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ادامه از صفحه اول زیر درختان زیتون

شهر و سیاست در انتخابات 
نظری به آمارهای موجود نشان می دهد میزان 
مشــارکت در انتخابــات اخیر ریاســت جمهوری، 
مجلس شــورای اســلامی و شــوراهای اسلامی 
شــهر در بسیاری از کلان شــهرهای کشور کمتر از 
نصف واجدین رأی اســت. داده هــای موجود که 
در رســانه های گروهی منتشر شده، نشان می دهد 
میزان مشــارکت در بســیاری از شــهرهای بزرگ 
در کشــور به شــکل درخور ملاحظــه ای کاهش 
یافته اســت و نه تنها بیــش از ۵۰ درصد، بلکه تا 
حــدود ۷۴ درصد از واجدین رأی در شــهر تهران 
و کرج در انتخابات شــرکت نکرده اند. این داده ها 
نشــان می دهد واجدین رأی در تهران ۲۶ درصد، 
شهرســتان کــرج ۳۲ درصــد، تبریــز ۴۵ درصد، 
اصفهان ۴۴ درصد، مشــهد ۴۵٫۲ درصد، شــیراز 
۳۲ درصــد، ســنندج ۲۶٫۶ درصــد، ارومیــه ۳۵ 
درصد، شهرســتان همدان ۴۰ درصــد، اهواز ۳۶ 
درصد، شهرســتان اردبیــل ۴۶ درصد، زاهدان ۴۹ 
درصد، شهرســتان ســاری ۴۴٫۵ درصد، اراک ۴۵ 
درصــد، شهرســتان قزوین ۴۵ درصــد و خرم آباد 
۴۸ درصد در انتخابات اخیر مشــارکت داشته اند. 
اگــر آمار باطله و نیز آمار آرای آقای همتی هم به 
آمارهای یادشــده افزوده شود، مشخص می شود 
که یک جناح در کشــور با همــه برنامه ریزی های 
صورت گرفته و امکانات صرف شــده و هزینه هایی 
که برای کشــور تراشــیده، حائز چه میــزان اقبال 
ازسوی افکار عمومی است. شگفتی های انتخابات 
اخیــر در حوزه های شــهری به ویژه کلان شــهرها 
فراوان اســت. کمترین میزان مشــارکت واجدین 
رأی در انتخابات ریاســت جمهوری کشور در تمام 
دوره های پس از انقلاب، شگفتی بسیار با اهمیتی 
اســت؛ کمتریــن میــزان مشــارکت در انتخابات 
شش گانه شوراهای اسلامی شهر در این دوره رقم 
خورده است، کمترین میزان مشارکت در انتخابات 
شوراها و ریاست جمهوری کشور پس از انقلاب در 
پایتخت کشــور ثبت می شود، بی سابقه ترین میزان 
آرای باطله در تاریــخ انتخابات پس از انقلاب در 
برخی شــهرها ۱۴ درصد یا وضعیت ویژه ماهشهر 
نمایانگر اهمیت آرای باطله اســت، صدرنشــینی 
انتخابــات  برخــی شــهرها در  باطلــه در  آرای 
شــوراها ازجمله اراک، همدان و اهواز، در یکی از 
شهرســتان ها رأی باطله بر صدر نشسته و سپس 
آقای رئیسی و پس از وی آقای همتی رأی داشته اند 
(مهاباد)، پیروزی برخی نامزدهای شورای اسلامی 
شــهر با حــدود دو درصــد آرا در برخی شــهرها 
مانند رشــت و مواردی از این دست. درحالی که از 
طرفی به علت مجازی بودن دانشگاه، فعالیت های 
دانشگاهی و دانشــجویی که می توانست موجب 
اثرگذاری در این دوره از انتخابات شود، با کمترین 
فعالیتی همراه بــود و این به نفع جریان اصولگرا 
بود که جریان های دانشجویی ایفاگر نقش نباشند. 
از ســوی دیگر، ســاعت رأی گیری یک ساعت پیش 
از ســاعات رأی گیری در تمام دوره های گذشــته و 
ســاعت اتمام رأی گیری دو ســاعت بیشتر از تمام 
دوره هــای رأی گیری بود. آمارهــای فوق نمایانگر 
حساســیت شــرایط سیاســی در کلان شــهرها یا 
مراکز مؤثر در فضای سیاســی کشــور در شــرایط 
کنونی اســت. ابعــاد نارضایتی در کلان شــهرها، 
نه مناطــق محروم تر و همچنین شهرســتان های 
کوچک و روســتاها، چنان ابعــادی به خود گرفته 
که بی توجهی کارشناسی شــده، جامع، چندبعدی 
و با حضور کارشناســان و محققــان به این پدیده 
راهبردی ممکن اســت پیامدهای پیش بینی نشده، 
مخاطره آمیــز و توفانــی در پــی داشــته باشــد. 
آمارهای در دسترس می گوید: ۱- اگر کلان شهرها 
را قلب تپنده سیاســی کشــور تصور کنیم و تهران 
را مغز سیاســی کشــور، مجموعه ای از مهم ترین 
کلان شــهرهای کشور روند نسبتا مشابهی از میزان 
مشــارکت را بــه نمایش گذاشــته اند و این به آن 
معناســت که اکثریت واجدین رأی کلان شهرهای 
کشــور با روندهــای سیاســی موجود در کشــور 
موافــق نیســتند و به هر شــکل قانونــی ممکن 
به بیــان نارضایتــی و اعتراض دســت یازیده اند. 
و  محلی گرایانــه  بی ســابقه  ۲- فعالیت هــای 
قوم گرایانه افراطی برخی نامزدها هم نتوانســت 
موجــب مشــارکت گســترده در انتخابات شــود. 
۳- آرای باطله به شــکل بی ســابقه ای به یکی از 
پدیده های انتخاباتی در فرهنگ سیاســی ایرانیان 
مبدل شــد. ۴- اگر ایــن وضعیت را بــا آمارهای 
انتخابات مجلس یازدهم و نیز برخی ناآرامی های 
ســال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ همخــوان کنیــم، می توان 
به ابعاد دیگری از نارضایتی ها در کشــور دســت 
یافــت. ۵- مدیریــت این شــرایط نیازمند پذیرش 
نارضایتی و اعتراض و ســپس تجدیدنظر اساسی 
در راهبردهای اداره کشور و حکمرانی ملی است. 
۶- بی توجهی بــه این نارضایتــی می تواند ابعاد 
دیگری ازجمله بروز ناآرامی ها و افزایش شــکاف 
سیاسی را در پی داشته باشد. ۷- اراده معطوف به 
تغییر نیازمند اســتفاده از ظرفیت های کشور است 
و هر نــوع دمیدن بر طبل تنــدی و تحریک ملت 
و نادیده انــگاری تعمدی این وضعیت، شــرایط و 
آمارها و تلاش برای تفسیری یکسویه و جهت دار، 
به جز تشــدید نارضایتی ها و عصبانیت شهروندان 
نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشــت. کلان شهرها 
و مراکز اســتان های کشــور پدیده انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر هستند. 
بــرای درک دقیق و درســت از مطالبات و فضای 
شــکل گرفته در این مراکز تا دیر نشده باید تدابیری 

اندیشید.

شاهکار «رامبرانت»
 بازسازی شد

بخش هایــی از نقاشــی مشــهور «رامبرانت» که  �
مدت ها پیش از تابلو جدا شــده بــود اکنون با کمک 
فناوری پیشــرفته بازســازی شده  اســت. به گزارش 
نیویورک تایمز، تابلوی نقاشــی «گشــت شــبانه» اثر 
«رامبرانت» از همان زمان که در سال ۱۶۴۲ خلق شد 
به عنوان یک نماد ملی هلند شــناخته شده است، اما 
حتی چنین اهمیت و جایگاهی هم نتوانســت از این 
اثر به خوبی محافظت کند. در سال ۱۷۱۵ بخش هایی 
از این نقاشی بزرگ از هر چهار وجه جدا شد تا امکان 
نصب آن بین دو در ساختمان اصلی آمستردام فراهم 
شود. بخش های جداشــده تابلوی نقاشی گم شدند 
و نقاشــی اصلی نیــز از قرن نوزدهــم در موزه ملی 
آمســتردام، در مرکز ســاختمان این موزه به نمایش 
گذاشته شده است. اکنون برای نخستین بار در سه قرن 
اخیر این امکان برای عموم مردم فراهم شده است تا 
تصویر و ابعاد واقعی این نقاشــی را ببینند. مسئولان 
موزه ملی آمستردام با استفاده از فناوری های پیشرفته 
مانند فناوری های مرتبط با اســکن و هوش مصنوعی 
توانســتند بخش های جداشده این نقاشی را بازسازی 
و در کنار نقاشــی کنونی نصب کنند تا «گشت شبانه» 
آن گونه که «رامبرانت» از همان ابتدا خلق کرده بود، 
به نمایش گذاشته شود. ابعاد این تابلوی نقاشی پس 
از آنکه بخش هایی از آن جدا شــد به حدود ۴.۵ متر 
عرض و ۴ متر ارتفاع تبدیل شــد. حدود ۶۰ سانتی متر 
از ســمت چپ نقاشــی و ۲۲ ســانتی متر از قسمت 
بالایی نقاشی جدا شــد. با جداکردن ۱۲ سانتی متر از 
بخش پایینی و کمتر از ۷ ســانتی متر از سمت راست 
نقاشی، کمترین آسیب به بخش پایینی و سمت راست 
نقاشی وارد شد. «گریت لاندنس»، دیگر نقاش هلندی 
قرن هفدهم یک نقاشــی را با فاصله ۱۲ ســال پس 
از خلق نقاشــی اصلی خلق کرد و وجود این نقاشی 
کپی از دیگر عواملی بود که بازســازی نقاشی اصلی 

«رامبرانت» را امکان پذیر کرد.

شعبه جدید موزه 
«مادام توسو» در دوبی

شــعبه  ای از مــوزه مشــهور «مادام توســو» در  �
ســال جــاری در «دوبی» افتتــاح خواهد شــد. به 
گزارش خبرگزاری فرانســه، اواخر سال جاری شعبه 
جدیدی از موزه مشــهور «مادام توسو» در این شهر 
امــارات متحــده عربی افتتاح خواهد شــد تا به این 
ترتیب «دوبی» به محل نخســتین شــعبه این موزه 
در جهــان عرب تبدیل شــود. موزه «مادام توســو» 
که شــعبه مرکزی آن در لندن قــرار دارد و به عنوان 
یکی از معروف ترین مکان های گردشــگری این شهر 
ســالانه میلیون ها نفر از آن بازدید می کنند، به عنوان 
محل نگهــداری و نمایــش مجســمه های مومی 
چهره های شناخته شــده جهان شناخته می شود. در 
نقــاط مختلفی از جمله ایالات متحده، اروپا و آســیا 
شــعبه هایی از این موزه برپا شده است. شعبه دوبی 
این موزه محل نگهداری ۶۰ مجســمه از چهره های 
سرشــناس جهانی خواهــد بود که ۱۶ مــورد از این 
مجســمه ها به افراد مشــهور این منطقه اختصاص 
خواهــد یافت. دوبی یکی از نخســتین مناطقی بود 
که پس از همه گیری ویــروس کرونا مرزهایش را به 
روی گردشــگران خارجی باز کرد. این شهر که بیشتر 
بــرای جزیره های مصنوعی و آســمان خراش هایش 
شناخته می شود امیدوار اســت با برگزاری «اکسپو» 
در ســال جاری به صنعت گردشگری رونق ببخشد.

میرصلاح حسینی
به خاک سپرده شد

مراســم تدفین پیکر میرصلاح حسینی در قطعه  �
هنرمندان برگزار شــد. به گزارش ایســنا، این بازیگر 
قدیمی ســینما، تئاتــر و تلویزیون که بر اثر ســرطان 
در ۷۳ ســالگی از دنیا رفت، جمعــه، چهارم تیر در 
قطعه هنرمندان بهشــت زهرا بــه خانه ابدی خود 
بدرقه شــد. پیکر میرصلاح حسینی در طبقه فوقانی 
مزار نعمــت االله گرجی - بازیگری که ســال ۱۳۷۹ 
درگذشت- به خاک سپرده شــد. منیر قیدی، عباس 
امینی، عباس نظام دوســت، افشــین رضایی، فرامرز 
روشــنایی، محمدرضا منصــوری، مانی معصومی و 
حمید نظام زاده از جمله حاضران در مراســم بودند. 
این بازیگر که فارغ التحصیل رشــته بازیگری تئاتر بود، 
در این ســال ها در فیلم های مختلفی همچون مادر، 
بانو، مرسدس، یک بار برای همیشه، بوی کافور، عطر 
یاس، تنوره دیو، شیر سنگی، گل های داوودی، در مسیر 
تندباد، آتش در زمســتان، دل و دشــنه و گلوگاه و نیز 

سریال های مختارنامه و هزاردستان بازی کرده بود.

مهدی صدرائی: «... صفحه شــطرنج یــک دنیای کامل 
متشــکل از ۶۴ مربع اســت که در آن احســاس امنیت 
می کنم. می توانم کنترلــش کنم و برایم قابل پیش بینی 
اســت. اگر لطمه ببینم خودم مقصــرم...»؛ اینها را بث 
هارمــن نوجوان می گویــد. دختری نابغه کــه با وجود 
محرومیت هایی که در کودکی او را به پرورشگاه کشانده، 
پا به پای مردان می جنگد؛ روی صفحه شــطرنج البته نه 
در میــدان نبرد. ولی جامعه گویا حتی برای این موضوع 
هم آمادگی ندارد. جنسیت زدگی موضوع جدیدی نیست 
که این ســریال به آن پرداخته اســت ولــی کهنگی این 
موضوع از اهمیتش نمی کاهد. با وجود اینکه او با نبوغ 
خود توانسته قهرمانی ایالت های مختلف آمریکا را از آن 
خود کند ولی از سوی خبرنگاری که اتفاقا او هم یک زن 
است، مشکوک به آپوفینا قلمداد می شود. احتمالا از نظر 
این خبرنگار، اگر قرار باشــد یک زن قهرمان باشــد، شاید 
این جنون و نبوغ اســت که به هم رســیده اند و چه  بسا 
خلاقیت مورد بحث، ناشی از اختلالات شخصیتی باشد.

ســاختار این فیلم و نحوه پیشروی آن خود یک بازی 
شطرنج اســت. شــخصیت هایی که معرفی می شوند؛ 
پیاده ها، اســب ها و وزرای مدافع پادشاه ولی نه پادشاه 
صفحه شــطرنج بلکه خود بث هارمن. هر کسی که در 
داستان وارد می شود، به نوعی به بث هارمن ربط دارد. یا 
در هیئت هواداران و مدافعان او هستند یا در صف مقابل 
قرار می گیرند که از قضا آنها نیز فواید خود را برای هارمن 
دارند. مــدام از آنها یاد می گیرد. چاره ای نیســت؛ چون 
بخشی از دانش همیشه در دست رقیب است و باید از او 
آموخت و این خود یک بازی دیگر شطرنج است. همیشه 
نمی توان پیش بینی کرد، گاهی باید روی صفحه شطرنج 
تصمیم گرفت و در این مورد، داســتان به خوبی شباهت 

شطرنج را با دنیای واقعی به نمایش می گذارد.
در واقــع زندگــی بــث هارمن مثــل همــه دارای 
فراز و فرودهایی بــود. از آن تصادف که به مرگ مادرش 
منجر شــد. مادری که مثــل همه مادران ســعی کرده 
بود فرزندی قــوی تربیت کند ولی خــود درگیر افکاری 
بود که به شــکل اوهامی در خاطــر دختربچه به جای 
مانده بود. نویســنده عامدانه از ذکر دقیق آن خاطرات و 
پیچیدگی هایش گذشته است؛ زیرا آنچه از دوران کودکی 
به یادگار می ماند، جزئیات دقیقی را حمل نمی کند بلکه 
فقط آثار آنهاســت که به ما رســیده و در بهترین حالت 
می توان در میان بی شــمار خصلت ها که به ارث رسیده، 
آن قوی ترین هــا را جدا کرد و به بررســی آنها پرداخت؛ 

البته اگر بتوان.
مــادر هارمن اولیــن ملکه یا وزیری بــود که برای او 
فدا شــد. برخلاف تصوری که می رفت، پرورشگاهی که 
منتظر هارمن بود مکان چندان مخوفی نبود و حتی این 
فرصــت را به او داد که در تاریک ترین و نمورترین فضای 
آن یعنی یک زیرزمین، بتواند شــطرنج را فرا گیرد. جایی 
که دیگران حواسشــان به او نبود. تجربه ای که شخص 
در غیاب ظواهر گمراه کننده فرصت می یابد تمرکز و رشد 
کند و ببالد. خیلی زود ناجی دوم پیدا می شود. یک دختر 
رنگین پوســت که به اندازه کافی قلدر هســت تا پادشاه 
کوچک را لوس بار نیاورد و همچنین آقای سرایدار که او 

هم جدیت خاصی دارد. کودکی هارمن در این پرورشگاه 
می گــذرد و برایش خصایل منفی و مثبتــی را به یادگار 
می گذارد؛ مثل هر فضای دیگری چون خانواده و مدرسه. 
سپس هارمن یا پادشاه داستان، به  وسیله خانواده ای که 
خود دارای مشــکلات متعدد هستند به فرزندخواندگی 
گرفته می شود و مســیر زندگی هارمن در خانه نامادری، 
این ناجی ســوم، جان تازه ای می گیــرد. باز هم برخلاف 
تصور، نامادری شــخصیت منفوری نیســت. یک خوبِ 
عادی است، مثل خیلی ها. رفتاری طبیعی دارد نه خیلی 
خــوب نه خیلی بد. این خانــواده - که البته با وداع مرد 
خیلی زود از هم پاشید و دیگر عملا خانواده ای نبود جز 
یک زن درمانده که حتی توانایی پرداخت مخارج خود را 
نداشت- فرزندخواندگی هارمن را نه برای کمک به یک 
دختر نوجوان بلکه برای کمــک به زن خانواده پذیرفته 
بودنــد تا بتواند جای خالی بچه اش را پر کند. ولی با این 
همه، بیرون بودن از آن پرورشــگاه و بهره مندی از فضای 
شــهر فرصت جدیدی را پیش پای قهرمــان نوجوان و 
خلاق گذاشــت. فرصتی که با حمایت نامادری تقویت 
شد. هارمن- قهرمان نوجوان شطرنج- پس از هر بازی، 
مرتــب بازی ها را در ذهن بازچینی می کند و ســاعت ها 
در آن غرق می شــود. آیا این امکان و شــانس را محیط 
اطرافــش به او می دهد؟ آیا کلمه شــانس برای هارمنِ 
شطرنج باز کلمه مناسبی اســت؟ پاسخ به این پرسش، 
وابسته به ســطح دانش بیننده از قوانین جبر و احتمال 
و قاعــده بازی هاســت و اینکه چگونه می تــوان از آنها 
اســتفاده کرد. چهارمین ناجی هری بالتیک است. او که 
خود در بازی شطرنج استاد است، می تواند هارمن را به 
مرحله دیگری برساند. مرحله ای که وصولش برای خود 
هری میسر نیست ولی حداقل نقش پله اش را می تواند 
بازی کند. حال با تجربه ای که هری به اشتراک می گذارد، 
هارمن به اندازه کافی در بازی شــطرنج قوی شده است 

که بتواند بنی، قهرمان آمریکا را شکست دهد.
آیا بهترین بازیکن خوش فکرترین است؟ نه همیشه. 
باید سرعت کافی را نیز به معماری زیبای فکر اضافه کرد. 
اینجا حضور بنی به عنوان پنجمین ناجی آغاز می شــود. 

کســی که هم خوش فکر اســت و هم سرعت عملکرد 
مناسبی دارد. در زندگی اگر برای اتفاقات مختلف سرعت 
کافی وجود نداشــته باشــد، حتی خوش فکرترین ها هم 
قافیه را می بازند. آن کســی که چابک تر باشــد، گوی را 
خواهد ربود. بعد از هم نشــینی با بنــی، دیگر همه چیز 
مهیاســت. هارمن به خوبی همه چیز را فراگرفته است. 
به قدر کافی ســرعت عمــل دارد. تجربه کافی کســب 
کرده است؛ به جز یک حرکت اشتباه که در آن پرورشگاه 
شروع شد و به پاشنه آشیل هارمن تبدیل شد؛ سرمستی و 
دائم الخمربودن. این عیب هم مانند خیلی از عیوب دیگر 
برای شــخصیت هارمن در ابتدا محاســنی داشت. مثلا 
حواسش را کمی جمع می کرد. برای مدتی کوتاه دلش 
را قــرص می کرد. ولــی در طولانی مدت چه؟ حتی بنی 
نمی توانست این عیب را برطرف کند. به عقیده بسیاری 
از روان شناسان، برای اصلاح یک اختلال شخصیتی، ابتدا 
بایــد آن را ردیابی کرد؛ باید مــکان و زمان وقوع آن پیدا 

شود، سپس اقدام به جراحی شود.
داستان در خلال معرفی بث هارمن و توانمندی های 
او و نحوه ارتقای شــخصیتش موضوع دیگری را نیز زیر 
نظر دارد. تقابل فرهنگی غرب و شــرق. مقایســه ای که 
بین آمریکا و شــوروی صورت می گیرد، بی طرفانه سعی 
در ذکــر تفاوت ها دارد و حتی برتری دانش شــطرنج در 
شوروی ستایش می شــود. شطرنج در شوروی به رقص 
باله شبیه اســت؛ برای شطرنج بازی کردن پول می دهند 
و این همــه برای نوجوانان آمریکا قابل  توجه اســت. در 
بازی هارمن در برابر پســربچه ای از شوروی، دلبری های 
یک آمریکایی به نمایش گذاشته می شود. آنچه همیشه 
دنیای مترقی غرب با بلوک شــرق می کند و نهایت امر، 
آن پسرک است که به سبک ســنتی انصراف می دهد یا 
به عبارتی باخت را می پذیرد. بعد از باخت، پســرک ادعا 
می کند که طی سه سال آینده قهرمان جهان خواهد شد. 
ولی با ســؤالی از بث هارمن مواجه می شود که: «بعد از 
اینکه در ۱۶ســالگی قهرمان جهان شدی، با بقیه عمرت 
چه خواهی کرد؟». طبیعی است که آن پسرکِ اتوکشیده 
شرقی از پاســخ عاجز است! سپس فضای امنیتی وقت 

شوروی به تصویر کشیده می شود. فضایی که ورزشکاران 
آن زمان را تحت تأثیر شرایط امنیتی نشان می دهد.

همان طــور  کــه گفته شــد صفحه شــطرنج مانند 
صفحه زندگی است. حاوی اشــکالات و نواقص فکری 
و اجرائی افراد. شــاید پُربیراه نباشد اگر هر روز از زندگی 
را یک بازی شــطرنج در نظر بگیریم. در پایان روز فرصت 
برای بازچینی روز گذشــته و یافتن نواقص هست. برای 
بث هارمــن که چنین بود. ولی قرار نبــود بث هارمن با 
آن مشــکل دائم الخمربودنــش در پاریس بــر بورگوف 
- اســتادبزرگ اهل شــوروی- برتری پیــدا کند. پس باز 
ســر بزنگاه آن چنان که برای خیلی هــا پیش می آید، آن 
پاشنه آشــیل، آن زخم، رخ نشــان داد و چرک کرد و یک 
مرحله جدیــد از زندگی بث هارمن را رقم زد. هارمن بار 
دیگر به بورگوف باخت. چون هنوز رســتگار نشــده بود. 
گویا نویسنده چنین می خواست که او را به دست ناجی 
دیگری بسپارد که از قضا غریبه نبود. چه کسی بهتر از آن 
دختر رنگین پوست دوران کودکی، فضای پرورشگاه را به 
یادش می آورد؟ چه کســی بهتر از او، هر دو بازوی خرد 
و هوس را به خوبی می شناخت. این ملکه رنگین پوست 
باید نقش آخرین ناجی را بازی می کرد. کســی که خود 
برای نجات پادشــاه و بازگرداندنش به میدان بازی، باید 
روی ســرمایه اش قمار می کرد. قمار برای پادشاهی که 
خــود قماربازترین بــود؛ چه در میدان شــطرنج چه در 
صحنه زندگی. تقابــل فرهنگ آمریکا و شــوروی که از 
ابتدای داستان به چشم می آمد، در سایه شخصیت های 
مستقل و انسان دوست بورگوف و هارمن رفته رفته رنگ 
می بازد تا پای هارمن برای مســابقات به شوروی برسد؛ 
کشور شطرنج، جایی که ذهن هارمن با آن آشنایی دیرینه 
داشت. با مردمانی که عاشــق بازی شطرنج بودند ولی 
بازی سیاســت را جدی نمی گرفتنــد. آنها فقط مردمان 
صلح دوســتی بودند که سرشــان به بازی شطرنج گرم 
بود و از مناسبات و خط کشی های معمول دولت ها خبر 

نداشتند.
بعد از تماشــای این سریال، متوجه شــدم که هنوز 
مســئله جایــگاه زن و مــرد می تواند در کانــون توجه 
هواداران ســینما باشــد. بی درنگ به یاد نقدهای پیشین 
خــود بر آثار آقای اصغر فرهــادی افتادم که در روزنامه 
«شرق» به چاپ رسید. فیلم هایی مثل جدایی، گذشته و 
فروشــنده. در همه این آثار نیز نگاهی خاص به زن شده 
بود و البته به خانــواده؛ به جایگاه و نقش مرد و زن. به 
نقش پادشــاه و وزیر. کسی که حمله می کند و کسی که 
محافظت می کند. ولی نقطه عطف ســریال گامبی وزیر، 
دختری اســت که شــطرنج را مانند زندگــی، زنده بازی 
می کند. داســتان پادشــاهی قدرتمنــد، در اوج زیبایی و 
دلربایی. پادشــاهی که اتفاقا از جنس پادشاهان نیست. 
اهل حرکت های محدود نیســت. اهل بازی است، اهل 
ریسک کردن، فدا کردن و به آخر خط رسیدن و وزیرشدن 
یا به قول آنها ملکه شــدن؛ تا آنجا که در پایان داســتان 
نه با تاج پادشاه بلکه با هیبت ملکه ای ظفریافته ظاهر 
می شــود. وزیــری آزاد، ســفیدپوش و صلح جو که هر 
کجا اراده کند می رود، نه پادشــاهی محدود به رســوم 

دست و پاگیر.

نقدی درباره سریال موفق «گامبی وزیر»

داستان یک پادشاه

نقدی درباره فیلم « بلعیدن» ساخته «کارلو میرابلا دیویس» (۲۰۲۰) -بخش اول
وقتى گذشته موجب بلعیدن رنج ها مى شود!

کوروش جاهد: فیلم درباره زن و شــوهر جوانی اســت کــه به تازگی ازدواج 
کرده و زیر یک ســقف آمده اند. زندگی این زن و شــوهر جوان در ظاهر بسیار 
بی دغدغه و بدون مشــکل به نظر می رســد. در صحنه ابتدای فیلم تصویر 
زن جوان خانم هانتر (با بازی هیلی بنت) را از پشــت  سر مشاهده می کنیم. 
از لحاظ نشانه شناســی تصویری ســینما نمایش تصویر شخص از پشت سر 
اشــاره به انگیزه های قبلی و گذشته شــخص دارد. چشم انداز مقابل این زن 
یک دریا به نظر می رســد. «دریا» در بســیاری از فیلم ها نمادی از «لیبیدو» یا 
همان «رانه زندگی» و میل به زیستن، یا آن طور که ژاک لکان می گوید نمادی 
از «ژوئیســانس» Jouissance یعنی لذت بسیار همراه با درد است. میان این 
زن جوان و میل به زندگی یک حصار و مانع به چشــم می خورد. نام «هانتر» 
Hunter به معنای «شــکارچی» از معنای ویژه ای در شــخصیت پردازی این 
زن جوان و رخدادهای گذشته زندگی اش برخوردار است که اشاره به ویژگی 
شکارگری انسان از آغاز پیدایش و دوره شکارگری دارد. در صحنه های بعدی 
چند بره گوســفند Lamb را مشــاهده می کنیم که بعد از چند لحظه یکی از 
آنها توســط مردی ناشــناس به دام می افتد. در تصویر بعدی شــوهر جوان 
این زن، ریچی (با بازی اوســتین استوول) را مشــاهده می کنیم که در داخل 
خانه به بســتن کراوات مشغول است. «کراوات» Tie از لحاظ نمادین، اشاره 
به غریزه مردســالارانه دارد. این شکل از نمادپردازی در سینمای کشورهایی 
بیشــتر رایج اســت که از لحــاظ اخلاق ســنتی و مذهبی امــکان نمایش 
اندام های مختلف را در فیلم ها ندارند. اشــاره به این شــکل از نمادپردازی 
در زمینه «جنسیت» اشــاره به تفاوت های نقش های جنسیتی در فیلم دارد 
(Gender Roles)؛ ســپس در ادامه شــاهد ســر بریده شــدن بره گوسفند و 
تکه تکه شدن گوشت این حیوان توسط دســتان انسان هستیم. عنوان بندی 
(تیتــراژ) فیلم در میانه این تصاویر همچنان به چشــم می خورد. گوشــت 
بریده شده بره ابتدا روی اجاق گاز پخته شده و سپس داخل ظرف و روی میز 

غذا در  حال خورده شدن است.
در یک میهمانی به نســبت مجلل که گوشــت ها در  حال خورده شــدن 
هســتند، پدر ریچی توجه میهمانان و حاضــران را به صحبت هایش جلب 
می کند. (نام ریچی مخفف ریچارد و خوانش آن به این شیوه به احتمال زیاد 
اشاره به واژه Rich به معنای ثروتمند دارد). پدر ریچی افتخار به دست آوردن 
مقام جوان ترین مدیرعامل شرکت خانوادگی شان را توسط پسرش به حضار 
اعلام می کند. واگذاری و اعلام این مقام از سوی پدر به پسرش حکایت از یک 
وضعیت پدرسالارانه دارد. هانتر همسر جوان ریچی، همراه با سایر میهمانان 
به تشویق و دست زدن برای شوهرش می پردازد. در پس زمینه حضور ریچی 
هنگامی که این موفقیتش را در اثر همکاری همسرش هانتر می داند، تصویر 
به  طور مشــخص شــامل مربع – مستطیل هایی اســت که با چارچوب ها و 
قواعد مردانه و منطقی پیوند دارد. ریچی در این نطق خانوادگی همســرش 
هانتر را بســیار فداکار و ازخودگذشــته معرفی می کنــد. در واقع فداکاری و 
ازخودگذشتگی به عنوان صفات آســمانی و سنتی زنان در مذهب کلیسایی 

شناخته می شــوند که از دیرباز برای این جنسیت انسانی در نظر گرفته شده 
اســت. در ادامه به  واسطه قرارگرفتن زمان فیلم در دوران «پست مدرنیسم» 
و رویکرد ســینما و علوم انســانی در این دوره از این قبیل مفاهیم سنتی به  
طور عامدانه و سیســتماتیک «آشــنایی زدایی» خواهد شد. همچنین ریچی 
در ادامه اعلام می کند که والدین شــان برای زندگی مشترک شــان یک منزل 
مســکونی خریداری کرده اند. این جمله باز  هم اشاره به وابستگی این فرزند 
پسر به منابع مالی پدر خانواده و به  طور  معمول دستورگرفتن پسر از احکام 
پدرانــه دارد. این دیالوگ ما را به یاد فرضیه «زیگموند فروید» درمورد تثبیت 
کودک در «مرحله دهانی» و ارتباط آن با بیان ســخنان گزنده و نیش و کنایه  
زدن افراد تثبیت شــده در این مرحله از دیدگاه «فروید» می اندازد. این مسئله 
البته با موضوع فیلم ارتباط مستقیم دارد. با روی دادن این اتفاق و قطع شدن 
حرف های هانتر، احســاس تحقیر و ناراحتی درونی به این زن دست می دهد 
و به دنبال آن شــروع به خوردن و بلعیدن یخ های داخل لیوان می کند... در 
پس زمینه تصویر هانتر در این لحظات دایره هایی پرشمار به چشم می خورند 
کــه تأکید بر احــوال «ذهنی» این زن جوان در این لحظــات دارد. در صحنه 
بعــد، هانتر در منزل در حال چســباندن یک صفحه قرمزرنگ روی شیشــه 
پنجره اســت. رنگ ســبز طبیعت بیرون خانه به شــکل جالب با رنگ قرمز 
این صفحه پوشــانده می شــود. به این ترتیب و با افزایش تدریجی رنگ قرمز 
در تمامیت تصویر، پیش آگهی از بروز خون ریزی در جســم هانتر را از لحاظ 
حســی دریافت می کنیم. هانتر در سکانس بعد در  حال تماشای گوسفندان 
عروسکی است که ظاهرا به عنوان اسباب بازی برای نوزادشان تهیه کرده اند. 
مشاهده این گوسفندان عروســکی ما را به یاد گوسفندان کشته شده ابتدای 
فیلم می اندازد که در ادامه تبدیل به خوراک این خانواده شــدند. مادر ریچی 
برای عروســش هانتر، کتاب مراقبت های دوران بارداری را آورده تا مطالعه 
کند. فرزنددارشــدن و حاملگی مانند یک وظیفه ســنتی بــرای زنان در این 
خانواده تعریف شــده اســت. از این هنگام به بعد، هانتر شروع به خوردن و 
بلعیدن (Swallow) اجسام کوچک مانند تیله و قفل و اشیای دیگر می کند! 
بلعیدن این اجســام در نگاه نخســت اگرچه تا میزان زیادی شگفت انگیز و 
غیرعادی به نظر می رسد اما نشان دهنده نوعی اختلال به نام «هرزه خواری» 
(Pica) اســت که در زنان بــاردار بروز پیــدا می کند. از لحــاظ نمادین، این 
بلعیدن نشــان دهنده احساس تحقیرشــدگی و تحمل صحبت ها و شرایط 
نه چندان دوســتانه درون این خانواده است. در واقع به نظر می رسد هانتر به  
طــور ناخودآگاه با بلعیدن این اشــیای تیز و خطرناک بــه تنبیه خود و غلبه 
بر احســاس گناهی که در ناخودآگاهش وجود داشته دست می زند. ضمن 
اینکه هانتر در کتابش این مطلب را خوانده که در طول روز بهتر اســت یک 
عمــل خارق العاده و کاری را که به  طور معمــول انجام نمی دهد، به انجام 
برساند! به هر شکل پس از این میهمانی دوستانه، بلعیدن اشیا توسط هانتر 
همچنان ادامه پیدا می کند. تــا اینکه در جریان بازبینی های دوران حاملگی 
هانتر، پزشکان ناچار می شوند تا اجســام خارجی بلعیده شده توسط این زن 

جوان را هم از درون دســتگاه گوارش او خارج کننــد. به این ترتیب ریچی از 
جریان این عادت هانتر و بلیعده شدن اجسام گوناگون توسط همسرش آگاهی 
پیدا کرده و پس از بازگشت از بیمارستان با او دعوا و بگومگو می کند. پس از 
این رویداد، ریچی و خانواده اش تصمیم می گیرند تا فردی به اســم لوای (با 
بازی لیث ناکلی) را به  منظور مراقبت از هانتر و کمک در امور منزل استخدام 
کنند. لوای خودش را از مهاجران اهل دمشق و سوریه معرفی می کند که به 
دلیل جنگ و ویرانی به کشــور جدید مهاجرت کرده است. حضور این فرد با 
این ملیت، گذشــته از جنبه دراماتیک و پیشبرد داستان، نشان از وجود جنبه 
«چندفرهنگــی» Multi Cultural در ســینمای امروز و توجه دنیای فیلم به 
مسائل و دغدغه های سایر سرزمین ها و فرهنگ ها دارد (اگر این فیلم یا مشابه 
آن حدود ۴۰ یا ۵۰ سال قبل ساخته شده بود، به  طور حتم مستخدم یا پرستار 
خانه فردی از اهالی همین ســرزمین (ایالات متحده آمریکا) یا دست کم یک 
رنگین پوست می توانست باشد). جالب اینکه در گفت وگو میان لوای و هانتر، 
این مرد سوریه ای جمله عجیب و معناداری به هانتر بیان می کند. اینکه اگر 
در سرزمین هانتر هم جنگ در حال روی دادن بود، هانتر از چنین مشکل روانی 
رنج نمی برد!... . شاید با این دیالوگ قرار است درک کنیم، انسان مدرن امروز با 
دراختیارداشتن این میزان امکانات رفاهی و آسایش در زندگی هم زمان تا چه 
اندازه آمادگی ابتلا به انواع مشــکلات روانی را نیز دارد. به  هر شکل مراقبت 
لوای از هانتر تا جایی پیش می رود که مجبور می شود هنگام مراجعه هانتر 
به دستشــویی او را مورد وارسی بدنی قرار دهد! بااین حال هانتر همچنان از 
اجسامی که در دستشویی پیش تر پنهان کرده برای بلعیدن استفاده می کند... 
. به این ترتیب به نظر می رســد بلعیدن این اشــیا از سوی هانتر تبدیل به یک 
اعتیاد غیرقابل  ترک شده اســت. در گفت وگو با درمانگر، هانتر به مسئله ای 
درباره مادرش اشاره می کند. مسئله نداشتن پیشینه مشخص به ویژه از جانب 
پــدر و اینکه هانتر هنوز پدر واقعی خودش را کــه با ارتکاب به عمل تجاوز 
موجب تولد این زن جوان شــده هنوز ملاقات نکرده، باعث حیرت و شگفتی 
روان شناس می شود؛ چراکه به نظر می رسد یکی از کلیدی ترین راه های ورود 
دانش روان شناســی به ضمیر ناخودآگاه افراد و بررسی احوال و دلیل رفتار 
انسان ها بررسی کیفیت رفتار پدر و مادر با شخص باشد؛ بنابراین در این مورد 
مســئله فقدان پدر، بررســی های روان کاوانه این خانم روان شناس را درباره 
دلیل اصلی رفتارهای هانتر دچار پیچیدگی می کند. چه بسا هانتر در ادامه به 
خانم روان شــناس می گوید که رفتار ناپدری و سایر اعضای خانواده اش با او 
بسیار مناسب و خوب بوده و هیچ احساس ناخوشایندی در این رابطه ندارد. 
در ادامه لوای برای نزدیک ترشدن به حال هانتر و نجات او خودش هم به زیر 
تخت می رود و کنار این زن قرار می گیرد. با وجود برداشــت اولیه که ممکن 
است چنین فردی را با این پیشــینه جهان سومی، انسان خطرناک و متجاوز 
تصور کنیم، لوای با قراردادن دستش روی شانه هانتر به او اطمینان می دهد 

که در آرامش و امنیت قرار دارد.
ادامه دارد


